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   الرضا یبن موس یهشتم حضرت امام عل یشوایپ
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 شگفتار یپ

اماا آفتااب از   ، گر داردیى دیش جلوه یك از بروج دوازده گانه ى خویآفتاب امامت در هر 

گرما و تاابش  ، ره مى سازدینور و درخشش آن چشمها را خ، سر بر زند آفتاب است هر افق که

هماه بادان   ، ر تا درختان بلند بوستانیاز خار بوته هاى کو، ات بخش و زندگى ساز استیآن ح

چ شاخى بى بهاره  یو ه، چ برگى بى پرورش سر انگشت شعاعش زندگى نمى تواندیه، ازمندندین

و جهان زنده ى ما بى آفتاب محکاوم باه   ، آرى آفتاب است...مى آورداز تابش مهربانش بارى ن

 .فناست

، نیات اسالام و مسالم  یا ز باراى اداماه ح  یدر نظام جهان معنا و ن، ان معصوم مایشوایامامت پ

و در ، ژه ى هر زماان یط ویآن بزرگواران در شرا، درست به آفتاب و نور و گرماى آن مى ماند

روان یا به درخشش و تابش و رهنمائى و پرورش پ، جابهاى هر دورهیابعاد مختلف ضرورتها و ا

ن باود  یو چن، ى تجلى داشتندیهاى عصر خود بگونه یژگیك در رهگذر ویو هر ، ادامه مى دادند

و برخاى  ، ش به جهان مى رساندندیام خون خویدند و پیدان رزم حماسه مى آفریکه برخى در م

د و زنادان باا   یا و برخى با تحمل ق، مت مى گماشتندبر منبر درس به گسترش علوم و معارف ه

دار ساازى و  یا و باه ب ، و در هر حال آفتاب جامعه بودند ...و، طاغوت به مبارزه بر مى خاستند

ده یا ى دیت ضرورتها در عمل آنان تفاوتهایو اگر به رعا، پرورش مسلمانان واقعى اشتغال داشتند

، کسان بودناد یست که در هدف یده نیرت دارند پوشیى از بصید بر آنانکه بهره یبى ترد، مى شود

 ...و پرورش بندگان او، ن و کتاب اویج دیو ترو، و راه او، و هدف خدا بود

به جهت مقام عصامت و امامات    -شانیکه درود خدا و فرشتگان بر ا- امامان پاك ما، بارى

و باه  ، موهبتى الهى اسات و به حکم علم و حکمتى که لازمه ى امامت و ، شان بودیژه ى ایکه و

گر آگااهتر و باه   یش از هر کس دیهاى عصر خویژگیبر ضرورتها و و، د خاص خداى متعالییتا

قت بر آنانکه باه اسالام واقعاى و باى     ین حقیو ا، روش رهبرى در هر برهه از همه داناتر بودند
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 خیدر صحنه ى تاار  امبر ین امام به فرمان خدا و به فرموده ى پییو بر تع، انحراف معتقدند

خ زندگى امامان پاك ماا پار   یو تار، ر قابل انکار استیزى روشن و غیچ، ر باور دارندیساز غد

 .ت مى کندینش الهى آن بزرگواران حکاین علم و بیعى است که از همیاز وقا

لام و  ز به جهات ع یو ن، شین آگاهى ژرف امام از همه سوى جامعه وعصر خویبه جهت هم

ونادد باود کاه    یز بوقاوع ماى پ  یق عالم هستى و آگاهى او از آنچه تا رساتاخ یاطلاع امام بر حقا

ش یها را در برخورد با مسائل عصر خاو  ن روشیتر قیدق، ان معصوم ما با ظرافت عملیشوایپ

ار جالب اسات کاه اماام بزرگاوار     یبه عنوان مثال بس، شبرد هدفهاى الهى بکار مى بستندیو در پ

ش در حکومت هارون بى محابا باه معرفاى خاود و    یبعد از پدر گرام على بن موسى الرضا 

 .مناك بودندیژه اش بر او بیاران ویغ امامت پرداخت چنانکه یتبل

امبر کم کناد هاارون   یاگر ابو جهل توانست موئى از سر پ»ح مى فرمود که یو آن گرامى تصر

د هاارون  یا عنى امام کاملا آگاه بود که شهادتش با دساتان پل ی«انى برساندیز مى تواند به من زین

ن یا توجاه باه ا  ، فش باقى اسات یوست و مى دانست که هنوز سالها از عمر شریبوقوع نخواهد پ

 .آگاهى خود عامل بزرگى در شناخت روش و عمل آن بزرگواران است

ن یست که خلافات ننگا  یدر عصرى مى ز، لرضا شوا و امام على بن موسى این پیهشتم

متار از هاارون و ماامون    یرا سلسله ى بنى عباس پادشااهانى عظ یز، ان در اوج خود بودیعباس

باه   ژه از زمان امام رضا یو بو  است بنى عباس در برابر ائمهیگر سیو از سوى د، ندارد

آنان با آنکه بخاون خانادان امامات    ، ب و همراه با نفاق و تظاهر بودیاستى پر مکر و فریس، بعد

ساعى داشاتند   ، انیا رانیان و ایعیان و جلب قلوب شیمن ماندن از شورش علویتشنه بودند براى ا

له یوسا  نیدارناد و باد   ر مؤمناان علاى   یمى با خاندان امیار صمیوانمود کنند که روابطى بس

ز را ماى تاوان در حکومات    یا است خدعاه آم ین سیو اوج ا، ندین نمایش را تامیت خویمشروع

 ...دیمامون د



1 

با ظرافت عملى بى مانند روشاى اتخااذ   ، بنده ى مامونین شگرد فریدر برابر ا امام رضا 

ك شاوند  یا و هم سراسر بلاد پهناور اسلام به حق نزد، ن نشودیکرد که هم خواسته ى مامون تام

، بر عهده ى اماماان اسات   امبر ین اسلامى صرفا از طرف خدا و پیخلافت راستابند یو در

 .ستین مقام نیسته و سزاوار ایو کسى جز آنان شا

فگاان اماوى و عباساى    یخل-میز گفتا یا ن ر ائمه یو چنانکه در زندگى سا-میاگر دقت کن

رى ماى  یو از تماس مردم باا آناان جلاوگ   ، د داشتندیمراقبت شد ر نظر ویرا ز معمولا ائمه 

ك از ائماه  یا و لاذا هار   ، شان بر گمنام داشتن و ناشناخته ماندن آن بزرگواران بودیو سع، کردند

نکه تا حدودى در بلاد اسلامى نام آور ماى شاد توساط خلفاا مقتاول و مساموم ماى        یهم 

رش اماام باا   یگار پاذ  یو از ساوى د ، تعهدى به اجباار باود  یرش ولایکسو پذیبا آنکه از ، گشت

نهاى دور ین مساله در سارزم ین حال شهرت ایدر ع، رفتن مى نمودیطى بود که در حکم نپذیشرا

شاواى امات و سازاوار    یپ  نکه مامون اعتراف کرده است که امام رضاا یو ا، ك اسلامیو نزد

رفته و باصارار ماامون   یشان نپذیرند و ایفت را بپذشان خواسته خلایو مامون از ا، خلافت است

نهاا خاود در ژرفااى عمال باه ساود روش اماام و        یهم، رفته استیطى پذیتعهدى را با شرایولا

لاى  یان شوراى تحمیان با جرین جریار مناسب است ایبس ...فگان بودیاست خلیشکستى براى س

و ، ساه شاود  یدر آن شاورى مقا  ر مؤمناان علاى   یو شرکت ام، فه ى دوم عمریاز سوى خل

 .ن دو حادثه اشاره فرموده استیبه شباهت ا اتفاقا امام رضا 

عمر بهنگام مرگ دستور داد پس از او شورائى با شرکت عثمان و طلحه و عبد الارحمن بان   

شاش تان از   ن یا و ا، ل شاود یتشاک   ر مؤمنان علىیر و امیعوف و سعد بن ابى وقاص و زب

م یبرنامه طورى تنظا ، ك مخالفت کرد او را به قتل برسانندیو هر ، نندیى برگزیفه یان خود خلیم

، همچنان از خلافت محروم بماند و چون مى دانستند خلافت حق اوسات  شده بود که على 

 !!م باشدو قتل او قانونى ه، مخالفت کند و کشته شود گرى على یدن دیبا برگز
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با آنکه مى دانى خلافت را باه تاو نماى     :دندیپرس ر مؤمنان على یبرخى از بستگان از ام

 ن شورى شرکت مى کنى؟یدهند چرا در ا

نباوت و امامات   »:امبر فرموده اسات یاعلام کرد پ( ثىیبا جعل حد)امبر یعمر بعد از پ :فرمود

امبر از یا مرا به زعم خود با استناد باه قاول پ   عنىی)« ت و خانه جمع نمى شودیك بیهر دو در 

شنهاد کرده است مان  ینك عمر خود پیو ا!( ن کار نشمردندیو سزاوار ا، خلافت بدور نگهداشتند

من در شاورى وارد ماى   ، سته ى خلافت معرفى کرده استین شورى شرکت کنم و مرا شایدر ا

 .ت او نمى سازدیشوم تا اثبات کنم کار عمر با روا

ساته  یافت شایع اسلامى رین بود که جامعه ى وسیتعهدى امام همیامدهاى ولایکى از پی، آرى

اماام  ، ن رهگذریز در ایو ن.قتى اعتراف کرده استیستند و مامون با عمل خود بر چه حقیترها ک

ن کاه در آن  یو مسالم ، نه تا مرو در شهرهاى مختلفى از بلاد اسلام با ماردم روبارو شاد   یاز مد

هاا محاروم بودناد او را ملاقاات      یارى آگااه ینبودن وسائل ارتباط جمعى از بسا روزگاران با 

و نموناه ى آن  ، ار قابل ذکر و بحث استیو اثرات مثبت آن بس، کردند و حق را مشاهده نمودند

، ناه ین زمیو در هما ...د در مارو و یا و در نمااز ع ، دیا شابور و هجوم مردم مشتاق دید در نیرا با

متفکران و دانشمندان مختلف که در مرو با امام به مناظره و بحث نشساتند و  ارى از یى بسیآشنا

ر اماام  یا ش باراى تحق یو شکست ماامون و خنثاى شادن توطهاه هاا     ، اثبات عظمت علمى امام

 .از به بررسى مفصلى داردیاست امام تلقى نمود که خود نید از اثرات مثبت سیرا با 

ق وجاودى آن بزرگاواران را   ید ابعاد مختلف حقایبا ائمه ك از یبهر حال در زندگى هر 

شاه  یامبران را که اعمالشان در سرچشمه ى وحاى ر یخ زندگى پیو همچنانکه تار، در نظر داشت

اساتمداران را بررساى   یارها که سرگذشت پادشاهان و جباران و سینمى توان با همان مع، داشت

سات چارا   ین نییار زندگى مردان عادى قابل تبیز با معیمامان نا و ایزندگى اوص، دیمى کنند سنج

ژه باا خاداى جهاان برخاوردار     یا امبران از عامل بزرگ ارتباط ویز مانند پیا و امامان نیکه اوص

 .بودند

 ن قمیه مؤسسه ى اصول دیریئت تحریه
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 درباره امام رضا 

هجارى در   148قعاده ساال   یازدهم مااه ذ یروز  الرضا  یبن موس یامام ابو الحسن عل

کاه بعاد از پادر     (1)فرزندى چشم به جهاان گشاود     نه در خانه ى امام موسى بن جعفریمد

« رضاا »دناد و در زنادگى باه    یعلاى نام "او را.مان و علام و امامات شاد   یخساز صحنه ى ایتار

 .معروف گشت

ن باانوان  یمان و تقوى از برجسته تار یخردمندى و او در ، نام دارد (2) «نجمه»مادر گرامى او

لت ین پدران بودند و در دامان پااك و پار ف ا   یاصولا امامان پاك ما همگى از نسل برتر، (0)بود 

 .افتندین مادران پرورش یگرامى تر

در ، در زنادان هاارون    پس از شهادت اماام کااظم  ، هجرى 180در سال  امام رضا 

امامات آن   .ى امات شاد  یشوایه زد و عهده دار پیسى و پنج سالگى بر مسند الهى امامت تک سن

و باا معرفاى   ، ح رسول خدا ین و تصرییبه تع، ن یر ائمه ى معصومیگرامى همانند سا

مشاخ  کارده باود کاه     ، و زندان رىیش از دستگیپ امام کاظم ، بود  پدرش امام کاظم

ان در ظلمات  یروان و حقجویتا پ، ستین پس از او کین و حجت خدا در زمین امام راستیهشتم

 .فتندینمانند و به کجروى و گمراهى ن

 :ما را اح ار فرمود و گفت امام موسى بن جعفر :دیمى گو« مخزومى»

 دم؟ید چرا شما را طلبیا مى دانیآ -

 !نه -

ن مان  یوصاى و جانشا  -  اشااره باه اماام رضاا    -ن پسرمید که ایخواستم تا گواه باش -

 (4)... است

در راه باا اماام کااظم روبارو     ، میبراى انجام عمره به مکه مى رفت:دیمى گو« طید بن سلیزی»

 د؟ین محل را مى شناسیا:و به آن ح رت عرض کردم، میشد
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 ز مى شناسى؟یتو ن .آرى:فرمود

م یرا ملاقاات کارد   ن جا شما و پدرتان امام صادق یآرى من و پدرم در هم:کردم عرض

، تانیپادر و ماادرم فادا   :پدرم به امام صادق عرض کارد ، ز همراه شما بودندیر برادرانتان نیو سا

زى بفرماا تاا   یا به مان چ ، چ کس از مرگ دور نمى ماندید و هیشما همگى امامان پاك ما هست

 .م که گمراه نشوندیگران باز گویبراى د

و به ساوى  - ن استینان فرزندان منند و بزرگشان ایا !اى ابو عمارة :امام صادق به او فرمود

ازمندناد علام و آگااهى    یو به آنچه ماردم ن ، در او حکم و فهم و سخاوت است -شما اشاره کرد

کاو  یاخلاقاى ن ، نند داناسات وى که مردم در آن اختلاف کینى و دنیز به همه ى امور دیو ن، دارد

 ...دارد و او درى از درهاى خداست

د یز مانند پدرتان مرا آگااه سااز  یشما ن، تانیپدر و مادرم فدا :آنگاه به امام کاظم عرض کردم

 .(دیو امام بعد از خود را معرفى کن)

امبر یا حى در مورد امامت که امرى الهى اسات و اماام از طارف خادا و پ    یپس از توض -امام

پس از مان امار امامات باه      «الامر الى ابنى على سمى على و على»:ن مى شودفرمودییتع 

« نیعلى بان الحسا  »و امام چهارم « طالبیعلى بن اب»مى رسد که همنام امام اول « على» پسرم

 ...است

 اماام کااظم  ن جهات  یو بهم، نى بر جامعه ى اسلامى حکمفرما بودیدر آن هنگام خفقان سنگ

آنچه گفتم نازد تاو چاون اماانتى      !دیزیاى  :فرمود« طید بن سلیزی»ان کلام خود به یدر پا 

 .محفوظ بماند و جز براى کسانى که صداقتشان را شناخته باشى باز گو مکن

خادمت اماام رضاا      د پس از شهادت امام موساى بان جعفار   یمى گو« طید بن سلیزی»

 م؟یى به عمره برویمى آ !دیزیاى  :م فرمودیزى بگویش از آنکه چیپ، شدماب یشرف

 .اما من خرج سفر ندارم، ار با شماستیاخت، تانیپدر و مادرم فدا :عرض کردم

 .مخارج سفرت را من مى پردازم :فرمود
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و باه همانجاا کاه اماام صاادق و اماام کااظم را        ، میبا آن ح رت به سوى مکه رهسپار شد

ده بودم باراى  یو داستان ملاقات با امام موسى بن جعفر و آنچه شن ...میدیه بودم رسملاقات کرد

 (2)... آن ح رت شرح دادم
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  اخلاق و رفتار امام رضا 

و عملا به مردم درس زنادگى و پااکى و   ، ستندیان مردم و با مردم مى زیامامان پاك ما در م

ع امامات آناان را از   یو با آنکه مقام رف، گران بودندید آنان الگو و سرمشق، لت مى آموختندیف 

ن حاال در جامعاه   ین بودند در عیده ى خدا و حجت او در زمیو برگز، مردم ممتاز مى ساخت

و باه روش جبااران انحصاار و    ، و خاود را از ماردم جادا نماى کردناد     ، مى نماى گرفتناد  یحر

ر یا بردگى و پستى نمى کشاندند و تحقو هرگز مردم را به ، اختصاصى براى خود قائل نمى شدند

 ...نمى کردند

، در سخن بر کسى جفاا ورزد  دم که امام رضا یچگاه ندیه :دیمى گو« م بن عباسیابراه»

ازمنادى را کاه ماى توانسات     یهرگز ن، ش از تمام شدن قطع کندیدم که سخن کسى را پیز ندیو ن

دم یهرگز ند، ش را دراز نمى فرمودیگرى پایح ور ددر ، ازش را بر آورده سازد رد نمى کردین

چاون  ، خنده ى او قهقهه نبود بلکه تبسام باود  ، به کسى از خدمتکاران و غلامانشان بدگوئى کند

ش یز بار سافره ى خاو   یان مى آمد همه ى افراد خانه حتى دربان و مهتر را نیسفره ى غذا به م

و ، دار باود یا شاتر ب ید و بیا شابها کام ماى خواب    .مى نشاند و آنان همراه با امام غذا مى خوردند

ار روزه ماى داشات و روزه   یبسا ، دار مى ماند و به عبادت مى گذراندیارى از شبها تا صبح بیبس

شاتر در  یوب، ار داشات یر و انفااق پنهاان بسا   یکار خ، (1)ى سه روز در هر ماه را ترك نمى کرد 

 (1). انه به فقرا کمك مى کردیك مخفیشبهاى تار

ر و در زمساتان پلاساى   یفرش آن ح رت در تابستان حص :دیمى گو« بن ابى عباد محمد»

که در مجالس عمومى شرکت مى کارد  یاما هنگام، درشت و خشن بود -در خانه- بود لباس او

 (8). و خود را مى آراست( دیلباسهاى خوب و متعارف مى پوش)
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ش یهماان اماام دسات پا    یم، دا کارد یان صحبت چراغ نقصى پیدر م، همان داشتیشبى امام م

ماا گروهاى   :ن کاار را انجاام داد و فرماود   یامام نگذاشت و خود ا، آورد تا چراغ را درست کند

 (1). میریهمانان خود را بکار نمى گیم که میهست

اماام  ، ساه بکشاد  یکبار شخصى که امام را نمى شناخت در حمام از امام خواست تاا او را ک ی

و او باا شارمندگى باه    ، گران امام را بدان شخ  معرفاى کردناد  ید، درفت و مشغول شیپذ 

د و او را یسه مى کشا یعذرخواهى پرداخت ولى امام بى توجه به عذر خواهى او همچنان او را ک

 (13). دلدارى مى داد که طورى نشده است

ن از جهت برترى و شارافت  یچکس در روى زمیبه خدا سوگند ه:شخصى به امام عرض کرد

 .پدران به شما نمى رسد

 (11). تقوى به آنان شرافت داد و اطاعت پروردگارآنان را بزرگوار ساخت :امام فرمود

روزى سافره  ، هماراه باودم   در سفر خراسان با امام رضاا   :دیمردى از اهالى بلخ مى گو

ه نشاند تا هماراه  اهان را بر آن سفریگسترده بودند و امام همه ى خدمتگزاران و غلامان حتى س

 .او غذا بخورند

: فرماود  .نندیى جداگاناه بنشا  ینان بر سفره یبهتر است ا.تان شومیفدا :من به امام عرض کردم

. و پاداش هم باعماال اسات  ، کى استیپدر و مادر همه ، کى استیپروردگار همه ، ساکت باش
(12) 

و )ساتادم  یبه ما فرموده بود اگار باالاى سارتان ا    امام رضا :دیخادم امام مى گو «اسری»

 .تان تماام شاود  ید تا غذایزید برنخیو شما به غذا خوردن مشغول بود( دمیشما را براى کارى طلب

و در پاسخ او مى گفتند باه غاذا   ، ار اتفاق مى افتاد که امام ما را صدا مى کردین جهت بسیمه به

 (10). شان تمام شودید غذایذارو آن گرامى مى فرمود بگ، خوردن مشغولند

مان از دوساتداران شاما و پادران و      :د و سالام کارد و گفات   یبى خدمت امام رسیکبار غری

د مبلغاى باه مان    یا لیاگار ما ، از حج باز گشته ام و خرجاى راه تماام کارده ام   ، اجدادتان هستم

و در آنجاا از جاناب شاما معاادل هماان مبلاغ را باه        ، د تا خود را بوطنم برساانم یمرحمت کن
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ازمناد ماناده   ینك در سفر نیستم و ایر نیش فقیرا من در شهر خویز، مستمندان صدقه خواهم داد

 .ام

ش را ینار آورد و از بالاى در دسات خاو  یست دیو دو، گر رفتیامام برخاست و به اطاقى د

و باه  ، ر و توشه ى راه کان ینار را بگیت دسین دویا :و آن شخ  را خواند و فرمود، فراز آورد

 ...ست که از جانب من معادل آن صدقه بدهىیو لازم ن، آن تبرك بجوى

شاان  یاز ا، اماام از آن اطااق باه جااى اول بازگشات     ، نارها را گرفت و رفات یآن شخ  د

 ند؟ینارها نبید که شما را هنگام گرفتن دین کردیدند چرا چنیپرس

 (14)... نمیو سؤال را در او نب ازیتا شرمندگى ن :فرمود

، شان تنها به گفتار اکتفا نمى کردناد یروان و راهنمائى ایت پیامامان معصوم و گرامى ما در ترب

ر زنادگى  یو در مسا ، ى مباذول ماى داشاتند   یا ژه یا و در مورد اعمال آنان توجاه و مراقبات و  

نادگان  یگاران و آ یو هام د ، ندیراهه به راه آیاشتباهاتشان را گوشزد مى فرمودند تا هم آنان از ب

 .اموزندیب

، براى برخى کارهاا خادمت اماام باودم     :دیمى گو اران امام رضا یاز « مان جعفرىیسل»

 .امشب نزد ما بمان :امام فرمود، چون کارم انجام شد خواستم مرخ  شوم

ى بودناد اماام   غلامان ح رت مشغول بناائ ، هنگام غروب بود، همراه امام به خانه ى او رفتم

باه ماا کماك ماى کناد و باه او        :عرض کردناد  ست؟ین کیا :دیپرس، دیى دیبه یان آنها غریدر م

 .م دادیزى خواهیچ

 د؟ین کرده اییمزدش را تع :فرمود

 .ردیم مى پذیهر چه بده!نه :گفتند

تان شاوم خاود را ناراحات    یفدا :من به ح رت عرض کردم .ن شدیامام بر آشفت و خشمگ

 ...دینکن
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د مگر آنکه قبلا مازدش را  یاوریچکس را براى کارى نینها گفته ام که هیمن بارها به ا :فرمود

 .دید و قرار داد ببندین کنییتع

ن مزد کارى انجام دهد اگر سه برابر مزدش را بدهى باز گماان  ییکسى که بدون قرار داد و تع

ن شاده بپاردازى از تاو    یار معا ولى اگر قرار داد ببندى و باه مقاد  ، ىیمى کند مزدش را کم داده 

ن شاده  یای ش از مقادار تع ینصورت اگر بیو در ا، ىیخشنود خواهد بود که طبق قرار عمل کرده 

ى و سپاسگزار خواهاد  یشتر پرداخته یز باشد مى فهمد که بیزى به او بدهى هر چند کم و ناچیچ

 (12). بود

محساوب ماى    که از بزرگان اصحاب اماام رضاا   « احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى»

و ساعتى نازد اماام   ، میاب شدیاران امام خدمتش شرفیگر از یمن با سه تن د .شود نقل مى کند

همراهان من رفتناد و   .نیتو بنش !اى احمد :م امام به من فرمودیم باز گردیچون خواست، مینشست

تاا پاساى از   ، رض رساندم و امام پاسخ مى فرمودناد و سؤالاتى داشتم بع، من خدمت امام ماندم

 ا نزد ما مى مانى؟یمى روى  :فرمود، خواستم مرخ  شوم، شب گذشت

 .د برو مى رومید بمان مى مانم و اگر بفرمائیاگر بفرمائ، دیهر چه شما بفرمائ :عرض کردم

برخاست و باه اطااق   آنگاه امام .(و به لحافى اشاره فرمود)هم رختخواب  نیو ا، بمان :فرمود

سپاس خداى را که حجت خادا و وار  علاوم    :من از شوق به سجده افتادم و گفتم .خود رفت

 .ن حد به من محبت فرمودیم تا ایاب شدیان ما چند نفر که خدمتش شرفیامبران در میپ

ح ارت  .برخاساتم ، هنوز در سجده بودم که متوجه شدم امام به اطاق من بااز گشاته اسات   

 :فت و فشرد و فرموددست مرا گر

ژه ى آن یا اران ویا کاه از  ) «صعصاعة بان صاوحان   »ادت یا به ع ر مؤمنان یام !اى احمد

ادت تو آماده ام  ینکه به عیاز ا !اى صعصعه»:زد فرمودیو چون خواست برخ، رفت( ح رت بود

از خادا   -ادت من باعث نشود که خود را از آناان برتار بادانى   یع- به برادران خود افتخار مکن

 (11) «براى خدا تواضع و فروتنى کن خدا ترا رفعت مى بخشد، زگار باشیبترس و پره



12 

چ عاملى جاى خاود ساازى و   یش هشدار داده است که هین عمل و سخن خویبا ا امام 

کى به اماام  یحتى نزد، د مغرور شدیازى نبایچ امتیو به ه، ردیت نفس و عمل صالح را نمى گیترب

گاران  یله ى فخر و مباهات و احسااس برتارى بار د   ید وسیز نبایت و لطف آن بزرگوار نیو عنا

 .گردد

ا منظور روزه ى پنجشنبه اول ماه و چهار شنبه ى وسط ماه و پنجشنبه ى آخار مااه   یگو -1

ان معصوم فرموده اند کسى که اضافه بر روزه ى ماه مبارك رم ان در هار مااه   یشوایاست که پ

 .رد مانند آنستکه همه ى سال روزه باشدیروزه بگن سه روز را یا
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 امام در برابر دستگاه یریموضع گ

ش باا خلافات هاارون    یدر طول مدت امامت خاو ، خلافت امام على بن موسى الرضا 

ده سال با سالهاى آخر زمامادارى  ، معاصر بوده است« مامون» و« نیام»د و دو فرزندش یالرش

 .ن و پنج سال با حکومت مامونیسال با حکومت امو پنج ، هارون
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 امام در زمان هارون

امامت و دعوت خود را آشکار ساخت و باى پاروا   ، پس از شهادت امام کاظم امام رضا 

اسى جامعه در زمان هارون چنان خفقاان آور باود کاه حتاى     یجو س .به رهبرى امت پرداخت

 .مناك بودندین صراحت و بى پروائى او بر جانش بیاز ااران امام ین یمى تریبرخى از صم

پس از رحلت پدرش سخنانى فرمود که ماا بار    امام رضا  :دیمى گو« ىیحیصفوان بن »

ن طااغوت  یما بر تو از ا، ىیطلبى بزرگ را آشکار کرده م :میم و به او عرض کردیدیجانش ترس

 .میمناکیب( هارون)

 (11) «راهى بر من ندارد، تلاش کند هر چه مى خواهد»:فرمود

شاما خاود را    :عرض کردم د در روزگار هارون به امام رضا یمى گو« محمد بن سنان»

ر هاارون  یکاه ازشمشا  یدر حال، دیا د و جاى پدر نشساته ا یمشهور ساخته ا -امامت- ن امریبه ا

 !خون مى چکد

ك مو یاگر ابو جهل »:امبر است که فرمودین کار بى پروا ساخته سخن پیآنچه مرا بر ا:فرمود

ك ماو از سار   یاگر هارون » میو من مى گو« ستمیامبر نید که من پیاز سر من کم کرد گواه باش

 (18) «ستمید که من امام نیمن کم کرد گواه باش

، افت خطرى متوجه امام ساازد یرا هارون هرگز فرصت نیو همچنان شد که امام مى فرمود ز

هاارون مجباور شاد خاود باا      ، ران رخ داده باود یا جهت اغتشاشاتى که در شرق او بالاخره به 

هجرى در طوس مارگش فارا    110و در ، مار شدیانش به سوى خراسان برود و در راه بیسپاه

 .من شدندیدش این از وجود پلیو اسلام و مسلم، دیرس
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 نیامام در زمان ام

ن را یهاارون اما  ، فاى ساخت روى داد  ن و مامون اختلاین امیپس از هارون بر سر خلافت ب

فاه  یو از او تعهد گرفته باود کاه پاس از او ماامون خل    ، ن کرده بودییبراى خلافت بعد از خود تع

ن پاس  یولى ام، ن در دست مامون باشدیالت خراسان در زمان خلافت امیز حکومت ایشود و ن

ن یا موساى را ناامزد ا  عهدى خود عزل و فرزند خاود  یهجرى مامون را از ول 114از هارون در 

 118ن در یاما ، ن و ماامون رخ داد یان امینى که میهاى خونیریبالاخره پس از درگ .(11)مقام کرد 

 .دیهجرى کشته شد و مامون به خلافت رس

گر یکاد یهاى دربار خلافات و اشاتغال آناان باه     یرین مدت از درگیدر طول ا امام رضا 

 .روان پرداختیت پیم و تربیشاد و تعلو با آسودگى به ار، استفاده کرد
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 امام در زمان مامون

درس خوانده بود و از فقه ، ز مکارتر بودیان خلفاى بنى عباس از همه داناتر و نیمامون در م

البتاه  ، گر آگاهى داشت چنانکه با برخى از دانشمندان به بحث و مناظره ماى نشسات  یو علوم د

و گرناه هرگاز   ، استهاى ضد انساانى او یشبرد سیبود براى پ ىاله یز وسیآگاهى او از علوم روز ن

ر یگار از ساا  یع دیاشاى و فساق و فجاور و اعماال شان     یو در ع، ن و اسلام پاى بند نباود یبه د

تر رفتار مى کرد و با سالوس و  فگان محتاطیگر خلیت آنکه از دینها، چ کم نداشتیفگان هیخل

ز یا ه هااى حکومات خاود گااه باا فقهاا ن      یکام پاو براى استح، بى مى نمودیفر شتر عوامیا بیر

 .ز سخن مى گفتینى نین مى شد و از مسائل و مباحث دیهمنش

ف و یا که ماردى رذل و کث « ى بن اكثمیحیقاضى » ت و همدمى مامون بایمینى و صمیهمنش

ى بن اکثم ماردى باود کاه باه     یحی، لت مامون استینى و فسق و رذین گواه بى دیفاجر بود بهتر

و ماامون  ، ن اعمال در جامعه شهرت داشت چنانکه قلم از شرح رذالتهاى او شارم دارد یع تریشن

گر یکاد ی« ق مسجد و گرماباه و گلساتان  یرف»ش ساخته بود که ین کسى را چنان همدم خویچن

امت اسلامى منصوب نماود و  « قاضى الق اة»و اسفبارتر آنکه او را به مقام ، محسوب مى شدند

 !! (23)ا او راى زنى و مشورت داشت ز بیدر امور مملکتى ن

و دانشمندان به مرکز خلافات  ، ج مى شدیبهر روى در زمان مامون علم و دانش به ظاهر ترو

ى که مامون باراى دانشامندان و داناش پژوهاان فاراهم ماى آورد       یقهایو تشو، دعوت مى شدند

ب ماى  یا ترت و مجاالس درس و بحاث و منااظره   ، دینه ى جذب اهل دانش به سوى او گردیزم

 .و بحث و گفتگوى علمى بازارى پر رونق داشت، افتی

ز باه خاود   یا ان و طرفاداران اماام را ن  یعید با برخى کارها شینها مامون مى کوشیم اف بر ا

امبر ساخن ماى   یا نى پیبراى جانش ر مؤمنان على یسته تر بودن امیعلاقمند سازد مثلا از شا
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غصاب شاده    را که از فاطمه زهارا  « فدك»را رسمى کرد و هیو دشنام و لعن به معاو، گفت

 (21). ان در ظاهر انعطاف و علاقه نشان مى دادیو با علو، ان باز گرداندیبود به علو

ه ى ماردم ماى   یا ات او و اثر ساو  آن در روح یاصولا مامون با توجه به رفتار هارون و جنا

و آنها را راضى نگهدارد تا بتواند بر مرکاب  ، ن ببردینه هاى انقلاب و شورش را از بیخواست زم

جااب ماى کارد کاه باه جباران کمبودهاا و        ید گفت وضع زماان ا ینرو بایاز ا، لافت سوار باشد

گار تفااوت   یو وانمود کند که در صدد اصلاح امور اسات و باا خلفااى د   ، تى ها بپردازدینارضا

 ...دارد
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  عهدى امام رضا  تیولا

ط یدر شارا ، ه زدیا ن را نابود کارد و بار مساند حکومات تک    یمامون پس از آنکه برادرش ام

ان یا ژه در بغداد که مرکز حکومت عباساى باود و در م  یت او بویرا موقعیز، حساسى قرار گرفت

باا مصاالح خاود    « مارو »بودند و حکومت مامون را در« نیام»ان که خواستاریطرفداران عباس

دى جادى باراى   یا ان تهدیا گار شاورش علو  یو از سوى د.متزلزل بودسخت ، دندیمنطبق نمى د

از « م طباطباا یمحماد بان اباراه   »هجارى   111چرا کاه در  ، حکومت مامون محسوب مى شد

ان هام در  یا گر از علویو گروهى د، ام کردیق« ایابو السرا»ارى یان محبوب و بزرگوار بدستیعلو

ن نظاام  یرى ماامون و اما  یا کاه در درگ ى داشتند و از ضعف بناى عبااس   یامهایعراق و حجاز ق

باا از کوفاه   یو تقر، و بر برخى از شهرها مسلط شدند، ده بود استفاده کردندیامورشان از هم پاش

... ره شاود ین آشوبها چیار توانست بر ایو مامون با کوشش بس، من در آشوب و اغتشاش بودیتا 
ان به حاق شارعى خانادان    یرانیچون ا زندیان برخیارى علویان هم به یرانیز ممکن بود ایو ن (22)

ان عباساى باراى   یا و در ابتاداى کاار بناى عبااس هام داع     ، معتقد بودند ر مؤمنان على یام

ر مؤمناان اساتفاده   یا امبر و دودماان ام یان به خاندان پیرانین علاقه ى ایه ازهمیسرنگونى بنى ام

 .کرده بودند

 تیا ا ولایا آن افتاد که با طرح واگذارى خلافت به فکر ، رك و مکار بودیمامون که مردى ز

را یا ز، ت کناد یا ه هاى لارزان حکومات خاود را تثب   یپا تى مانند امام رضا یعهدى به شخص

ت یو موجباات ضاا  ، ردیان را بگین کار بتواند جلوى شورش علویدوار بود که با مبادرت به ایام

 .دیرش خلافت خود نمایآماده پذز یان را نیرانیو ا، خاطر آنان را فراهم سازد

ك حسااب شاده ى   یا ك تاکتیا عهدى باه اماام فقاط     تیا ولایض خلافت یداست که تفویپ

ز در زنادگى  یا و ن، برادر خود را به قتل رسانده بود، و گرنه کسى که براى حکومت، اسى بودیس

 انات پنااه نماى شاد کاه از     یچ فسق و فجورى ابا نداشت ناگهاان چناان د  یخصوصى خود از ه
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چارا کاه   .رفتن امام از او اسات یر مامون نپذین شاهد مکر و تزویو بهتر، خلافت و لطنت بگذرد

اگر مامون در گفتار و کردار خود صادق مى بود هرگز امام از بدست گرفتن زماام خلافات کاه    

 .ت آن را ندارد طفره نمى رفتیچکس صلاحیجز امام ه

و ، ت مامون پرده بار ماى دارد  یاز سو  نخ موجود است بروشنى یز که در تاریگر نیشواهد د

 :میما به عنوان نمونه به چند مورد اشاره مى کن

رناد و باه او گازارش    یر نظار بگ یا مامون جاسوسانى بر امام گماشته بود تا همه ى امور را ز

ت او نسابت باه آن   یا ماان و حسان ن  یل دشامنى ماامون باا اماام و عادم ا     یا ن خود دلیا، کنند

 :میت اسلامى مى خوانایدر روا، بزرگواراست

بود و اماور اماام بدسات او      ن افراد نزد امام رضایکتریاز نزد، م راشدىیهشام بن ابراه»

-« نیاسات یف ل بن ساهل ذو الر » هشام با، که امام را به مرو آوردندیولى هنگام، ان داشتیجر

ز را از آناان پنهاان   یا چ چیه و چنان بود که، دا کردیو با مامون اتصال و ارتباط پ -ر مامونیوز

و هشاام فقاط   ، اماام قارار داد  ( عنى مساهول رواباط عماومى   ی)مامون او را حاجب ، نمى داشت

قه یو بر امام سخت ماى گرفات و او را در م ا   ، ل بود نزد امام راه مى دادیافرادى را که خود ما

و هر چاه اماام   ، ندیملاقات نماروان امام نمى توانستند آن گرامى را یو دوستان و پ .قرار مى داد

 (20) «...در منزلش مى گفت هشام به مامون و ف ل بن سهل گزارش مى کرد

 :دیدر مورد دشمنى مامون با امام مى گو« ابا صلت»

به خادا قسام او از   :و مردم مى گفتند، با دانشمندان مناظره و بر آنان غلبه مى کرد» امام 

 (24)« ...ن مطلب را به مامون گزارش مى کردندیو جاسوسان ا، ر استمامون به خلافت سزاوارت

امى که امام در خراسان و نزد مامون باوده  یدر ا« جعفر بن محمد بن الاشعث»م ینیز مى بیو ن

گارى  یبدسات د  ام مى دهد که نامه هاى او را پس از خواندن بسوزاند تاا مباادا  یبه امام پ، است

 (22)... ش را پس از خواندن مى سوزانمینامه ها:دیخاطر او مى فرما نانیو امام براى اطم، فتدیب
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احماد  »عهد اسات در پاساخ   یام که نزد مامون و ظاهرا ولیدر همان ا م امام ینیز مى بیو ن

آمدن نازد مان دشاوار    ، ىینکه اجازه ى ملاقات خواسته یو اما ا:...سدیمى نو« بن محمد بزنطى

انشا  الله بزودى ملاقاات  ، ستیت ممکن نیو فعلا برا، بر من سخت گرفته اندنها اکنون یو ا، است

 (21)... سر خواهد شدیم

کان و وابستگانش به هدفهاى واقعاى  یآشکارتر از همه آنکه مامون خود گاهى نزد برخى نزد

 :د خود پرده برداشته استیات پلیحا از نیاعتراف و صر خود در مورد امام 

ان کاه او را باه   یو گروهى از عباسا -انشیکى از درباری-« د بن مهرانیحم»مامون در پاسخ 

 :دیعهدى به امام رضا سرزنش مى کردند مى گو تیهت سپردن ولا

عهاد  یم او را ولیماا خواسات  ، و براى خود دعوت مى کارد ، ن مرد از ما پنهان و دور بودیا...»

و ، دیا و باه سالطنت و خلافات ماا اعتاراف نما     ، م تا دعوتش براى ماا باشاد  یش قرار دهیخو

مخصوص ماسات  -خلافت-ن امریو ا، ستیابند که آنچه او ادعا مى کرد در او نیفتگان او دریش

 .نه او

م یآشوبى براى ما بر پا سازد که نتاوان ، میم اگر او را به حال خود باقى گذاریمناك بودیو ما ب

 (21) «...میمقابله ى آنرا نداشته باشش آورد که طاقت یو وضعى پ، میریجلوى آنرا بگ

ن یا و در ا، ت نداشات یا حسان ن ، عهدى به امام تیا ولایض خلافت ین مامون در تفویبنابر ا

کسو امام را به رنگ خاود درآورد  یاو مى خواست از ، گرى بودیاسى بدنبال هدفهاى دیبازى س

شانهاد  یك از دو پیا گار اماام هار    یو از ساوى د ، ز و آلوده ساازد یو قدس و تقواى امام را ناچ

رفت به سود ماامون تماام ماى    یکه مامون خواسته بود مى پذیعهدى را بصورت تیخلافت و ولا

 نیعهاد باشاد و باد   یرفت مامون شرط مى کارد خاودش ول  یرا اگر امام خلافت را مى پذیز، شد

بار ماى    انیا ساه اماام را از م  ین و سپس پنهانى و باا دس یت حکومت خود را تامیله شروعیوس

 ...رفت باز حکومت مامون پا بر جا و ام ا شده بودیعهدى را مى پذ تیداشت و اگر امام ولا
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باا روش  ، رفتیعهادى را پاذ   تیو با آنکه به اجبار ولا، امام در واقع راه سومى انتخاب کرد

ك شادن باه اماام و    یا ش از نزدیهاى خاو  ى عمل نمود که مامون به هدفیخاص خود بگونه 

 ...و طاغوتى بودن حکومتش بر جامعه بر ملا باشد، ت نرسدیکسب مشروع
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 نه تا مرویاز مد

ان کاه همااره در   یا اسى و راضى ساختن علویهاى سیم مامون براى بهره برداریهمچنانکه گفت

ان دل بساوى آناان   یا رانیژه ایو جامعه و باو ، ار بودیر و دانشمند و پارسا بسیانشان مردانى دلیم

ان یا و چنان وانمود کند که دوساتدار علو ، اوردیرا به مرو ب امام رضا م گرفت یتصم، داشتند

ان یعیمامون در تظاهر خود چنان ماهرانه عمل مى کرد که گاهى برخاى از شا  ، است و امام 

اران خود که ممکان  یبه برخى از  ن جهت امام رضا یهمه ب مى خوردند بیز فریپاك نهاد ن

ب یا د و فریبه گفتار او مغرور نشاو »:ا کارى مامون واقع شوند فرمودیر تظاهر و ریبود تحت تاث

بائى ورزم تاا  یرم شکیاما من ناگز، سوگند به خدا کسى جز مامون قاتل من نخواهد بود، دینخور

 .(28) ممم«وقت در رسد

اد اماام رضاا   هجارى دساتور د   233عهد ساختن اماام در ساال   یمامون در رابطه با ول، بارى

فرستاده ى مخصوص ماامون ماى   « رجاء بن ابى الضحاك»، (21)اورند ینه به مرو بیرا از مد 

 :دیگو

را حرکت دهم و دستور داد   نه بروم و على بن موسى الرضایمامون مرا مامور کرد به مد

من بر حسب فرمان مامون از  .گرى وا نگذارمیروز و شب مراقب او باشم و محافظت او را به د

چکس را از آن ح ارت در  یسوگند به خاداى ها  ، کسره همراه آن ح رت بودمینه تا مرو یمد

 (03)... ده امیاد خدا ندیش از او در یو ب، مناکتریزگارتر و بیشگاه خدا پرهیپ

ش م جز آنکه مردم آن شهر به خادمت یامدیچ شهرى در نینه تا مرو به هیاز مد:دیز مى گویو ن

و ، و آن ح ارت پاساخ کاافى ماى داد    ، نى استفتا و پرسش مى کردناد یو از مسائل د، شتافتند

 (01)... ث مى فرمودیار حدیبس، امبریش تا پیبراى آنان به استناد از پدران گرام

ق اهاواز ماى   یا را از طر اماام  « رجا  بن اباى ال احاك  »:دیمى گو« ابو هاشم جعفرى»

اب شادم و  ید به اهواز آمدم و خدمت امام شارف یف فرمائى امام به من رسیچون خبر تشر...برد
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ن زماان اوج گرمااى   یا ا .دمیا ن بار بود که آن گراماى را ماى د  ین اولیو ا، خود را معرفى کردم

 .اوریبى براى ما بیطب:به من فرمودند، مار بودندیز بین تابستان بود و امام 

: ب عارض کارد  یا طب، ف کارد یب توصا یا اهى را باراى طب یگ امام، بى به خدمتش آوردمیطب

دا کارده  یا اه اطالاع پ یا ن گیچگونه بر ا، اه را بشناسدین گیچکس را جز شما سراغ ندارم که ایه

 .ه کنیشکر تهیپس ن :امام فرمود .ستین موجود نین سرزمین زمان و در ایاه در این گیا د؟یا

ن وقات ساال   یا چرا کاه ا ، دشوارتر است دیشکر از آنچه نخست نام بردیافتن نی :عرض کرد

 .افت نمى شودیست و یشکر نیوقت ن

اشااره  - ن همراه شویبا ا، ن زمان موجود استین شما و در همین هر دو در سرزمیا :فرمود

بساوى آن  ، دیا ابیخرمنى انباشاته ماى   ، دید و از آن بگذریو به سوى سد آب برو -به ابو هاشم

 .دیاه را بپرسیشکر و آن گیدن نییاز او محل رو...دید دیاه را خواهیمردى س، دیبرو

م و باه  یه کارد یا شاکر ته یو ن، میهمان نشانى که امام فرموده باود رفتا  ه ب :دیابو هاشم مى گو

 .م و آن ح رت خداى را سپاس گفتیخدمت امام آورد

 ست؟ین مرد کیا:دیب از من پرسیطب

 .است امبران یفرزند سرور پ :گفتم

 .زى نزد اوستیامبران چیاز علوم و اسرار پ :گفت

 .ستیامبر نیده ام اما پینگونه امور از او دیاز ا.آرى :گفتم

 امبر است؟یوصى پ :گفت

 .امبر استیا  پیآرى از اوص :گفتم

ن جاا  یا اران خود گفت اگر اماام در ا ید و به یرس« رجا  بن ابى ال حاك»ن واقعه به یخبر ا

. ن جهت آن ح رت را از اهواز حرکات داد و کاوك کارد   یبهم، او روى مى آورندبماند مردم به 
(02) 
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 شابوریامام در ن

اماام رضاا    :دیا شابور به خانه ى پدر بزرگش وارد شده بود ماى گو یدر ن بانوئى که امام 

اسات در منازل    معاروف « لاشاباد»ى که به یه یشابور آمد و در محله ى غربى در ناحیبه ن 

ده شاد کاه اماام    یا نام« پسانده »و پدر بزرگ مان بادان جهات    ، وارد شد« پسنده»پدر بزرگم 

 .د و به خانه ى او آمدیاو را پسند 

و از برکت اماام در ظارف   ، ى از خانه ى ما بدست مبارك خود بادامى کاشتیامام در گوشه 

ماارى از باادام   ین درخت شفا مى جستند و هر بیمردم به بادام ا، کسال درختى شد و بار آوردی

 (00)... افتین درخت به قصد شفا  مى خورد بهبود مى یا

  من همراه امام على بن موساى الرضاا  :دیك امام مى گویاران نزدیاز « ابا صلت هروى»

بنن   محمد» ترى رنگ سوار بود وشابور برود بر استرى خاکسیکه مى خواست از نیهنگام، بودم

و گروهى از علما  گرد « هیاسحق بن راهو» و« ىیحیى بن یحی» و« احمد بن الحرث» و« رافع

تاو را باه حرمات پادران اکات      :آنان عنان استر امام را گرفتند و گفتند، امام اجتماع کرده بودند

 .ده باشى بگویثى که خود از پدرت شنیم که براى ما حدیسوگند مى ده

 :آورد و فرمودرون یامام سر از محمل ب

قاال  ، العبد الصالح موسى بن جعفر قال حدثنى اباى الصاادق جعفار بان محماد     ، حدثنا ابى»

، نید العاباد ین سا یقال حدثنى ابى على بن الحس، ا یحدثنى ابى ابو جعفر بن على باقر علوم الانب

، قال حدثنى ابى على بن ابى طالب ، نید شباب اهل الجنة الحسیقال حدثنى ابى س

اناى اناا الله لا الاه الا اناا     :قول قال الله جل جلالهیل یقول سمعت جبرئی قال سمعت النبى 

من جا  منکم بشهادة ان لا اله الا الله بالاخلاص دخل فى حصانى و مان دخال فاى     ، فاعبدونى

 «حصنى امن من عذابى
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م گفت که پدرش جعفر بن محماد صاادق   یبراسته ى خدا موسى بن جعفر یبنده ى شا، پدرم)

ن از پادرش سارور جواناان    ید العابدین سیاز پدرش محمد بن على باقر از پدرش على بن الحس

دم که ماى  یشن امبر ینقل کرد که فرمود از پ طالب یاز پدرش على بن اب، نیبهشت حس

ى جز من یکتا که خدایمنم خداى :اى متعال فرموده استل گفت خدیفرمود فرشته ى خدا جبرئ

سات در قلعاه ى مان    ین"الله "ى جزیکسى که با اخلاص گواهى دهد که خدا، دیمرا بپرست، ستین

 (04).( من خواهد بودید از عذاب من ایدر آمده و کسى که به قلعه ى من در آ

اماام پاس از   :دیا ت ماى گو ن جمع بوده اسیکه خود در ا« هیاسحق بن راهو»گریتى دیدر روا

 :آنکه فرمود خدا فرموده است

ماود و  یاندکى بر مرکاب خاود راه پ  « لا اله الا الله حصنى فمن دخل حصنى امن من عذابى»

مناى  یگانگى خدا که موجاب ا یمان به یعنى ای (02) «بشروطها و انا من شروطها»:آنگاه به ما فرمود

ط یاز جملاه ى شارا   ت و امامت ائماه  یولارش یطى دارد و پذیاز عذاب الهى مى شود شرا

 .آنست

کاه  -شاابور یمردمان ن، ث را مى فرمودین حدیهنگامى که امام ا، گرى نقل شدهیخ دیدر توار

ت و آباد باود و بعادها در حملاه ى    یار پر جمعیدر آن هنگام از شهرهاى بزرگ خراسان و بس

ه ى ماردم از  یا اد و گریا ى طولانى از صاداى فر چنان انبوه شده بودند که مدت- ران شدیمغول و

اد یا ان و ق اات فر یشوایو پ، دیمه رسیث ممکن نمى شد تا روز به نیگفتن حد، دار امامیشوق د

 ...دیو خاموش باش، دیازاریامبر را در مورد عترتش مید و پیاى مردم گوش کن :مى زدند

سات و چهاار هازار قلمادان     یث را فرمود و بیان شور و شوق مردم حدیسر انجام امام در م

 (01). آماده نوشتن کلمات امام شد

به امام عارض کردناد ظهار     (01)رون آمد و در ده سرخ یشابور بیامام از ن :دیمى گو« هروى»

 د؟یا نماز نمى گذاریشده است آ
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د و یا ش خاك را کاویامام بدست مبارك خو، میو ما آب نداشت، اده شد و آب خواستیامام پ

ن آب تاا  یا و اثار ا ، شد چنانکه آن گرامى و همه ى همراهان وضاو سااختند   ى جارىیچشمه 

 (08). کنون باقى است

 :ه کرد و فرمودید به کوهى که از سنگ آن ظروفى مى ساختند تکیرس« سناباد»و چون به 

ن کاوه ماى تراشاند    ین کوه سودمند فرما و در آنچه در ظروفى که از ایخداوندا مردم را از ا»

 :ه کنناد و فرماود  یا ى براى او از سنگ آن کوه تهیکهایو آنگاه فرمان داد د« برکت دهرد یقرار گ

 (43). و آن گرامى در غذا بى تکلف و کم خوراك بود، (01)کها نپزند ین دیطعام او را جز در ا

هاارون  »ى کاه  یا و باه بقعاه   ، وارد شد« د بن قحطبه طائىیحم»آنگاه در طوس به خانه ى 

 :د و فرمودیکسوى گور هارون با دست خطى کشیو در ، در آمد (41)ن بود در آن مدفو« دیالرش

 (42) «...عتى و اهل محبتىیجعل الله هذا المكان مختلف شیها ادفن و سیو ف، هذه تربتى»

ن مکاان را  یا و باه زودى خاداى متعاال ا   ، ن خاك من است و در آن مدفون خواهم شاد یا)

باه   سار انجاام اماام     ...(دوستدارانم قرار خواهد دادان و یعیارتگاه و محل رفت و آمد شیز

ار احتارام  یگاران فارود آورد و بسا   یى مخصوص و جدا از دیو مامون او را درخانه ، دیمرو رس

 (40)... کرد
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 شنهاد مامونیپ

ن یرى کنم و ایام فرستاد که مى خواهم از خلافت کناره گیمامون پ، پس از ورود امام به مرو

 ست؟ینظر شما چ، را به شما واگذارمکار 

 تیا د ولایا د ناچاار با یرفتیشنهاد اول مرا نپذیغام داد چون پیگر پیمامون بار د، رفتیامام نپذ

ماامون اماام را نازد     .ز خوددارى کردیشنهاد نین پیرفتن ایامام به شدت از پذ .دیریعهدى مرا بپذ

ماامون  . ز در آن مجلاس باود  یا ن« نیتاسیف ل بن سهل ذو الر»، د و با او خلوت کردیخود طلب

ماامون  ، امام قباول نکارد   .نست که خلافت و امور مسلمانان را به شما واگذارمینظر من ا :گفت

 .رش آن ابا فرمودیعهدى را تکرار کرد باز امام از پذ تیشنهاد ولایپ

ن یای ت شش نفر تعیى با ع ویبراى خلافت بعد از خود شورا« عمر بن خطاب»:مامون گفت

ك از آناان مخالفات   یا و عمر دستور داد هار  ، طالب بودیکى از آنان جد شما على بن ابیکرد و 

چون مان راه و چااره   ، ى جز قبول آنچه اراده کرده ام ندارىینك چاره یا، کند گردنش را بزنند

 .ابمیگرى نمى یى دا

باا اکاراه و اجباار     و امام ناچاار ، د به مرگ کردیحا امام را تهدین مطلب تلویان ایمامون با ب

 :رفت وفرمودیعهدى را پذیول

رم بشرط آنکه آمر و ناهى و مفتى و قاضى نباشم و کساى را عازل   یعهدى را مى پذ تیولا»

 «ر ندهمییل و تغیزى را تبدیو نصب نکنم و چ

عهادى خاود را بار اماام      تیا ب ولاین ترتیو بد، (44)رفت یط را پذین شرایو مامون همه ى ا

ش یر نظر داشته باشد که نتواند مردم را باه ساوى خاو   ین توطهه هم امام را زیبا ال کرد تا یتحم

 .م بخشدیه هاى حکومت خود را تحکیو پا، ان را آرام سازدیعیان و شیو هم علو، بخواند
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امبر یا رفاتم و عارض کاردم اى فرزناد پ     خدمت امام رضاا  :دیمى گو« ان بن صلتیر»

ا اظهار زهاد  ید با آنکه نسبت به دنیعهدى مامون را نموده ایند شما قبول ولیبرخى مى گو 

 !دیو بى رغبتى مى فرمائ

عهدى و کشته شادن  یرش ولیان پذیاما م، ند من نبودینکار خوشایخدا گواه است که ا»:فرمود

دا یا چاون ضارورت پ  امبر خدا بود و یپ« وسفی»د که یا نمى دانیآ...رفتمیقرار گرفتم و ناچار پذ

عهادى  یز ضرورت اقت ا کرد که من مقاام ول ینك نیا، رفتیز مصر شود پذیکرد که خزانه دار عز

ن کاار نشادم مگار مانناد کساى کاه از آن       ین من داخل ایاضافه بر ا، رمیرا به اکراه و اجبار بپذ

خاداى متعاال   به ( عنى با شرائطى که قرار دادم مانند آنست که مداخله نکرده باشمی)خارج است 

 (42) «میارى مى جویت مى کنم و از او یشکا

عهادى را  یچارا ول !امبر خادا یا اى فرزناد پ :به امام عرض کاردم ، دیمى گو« محمد بن عرفه»

 رفتى؟یپذ

 (41)« را وادار کردند در آن شورا شرکت کند ل که جدم على یبه همان دل»:فرمود

دم یا او را د، عهادى را قباول کارده باود     تیا ولاپس از آنکاه اماام    :دیمى گو«اسر خادمی»

 :مى گفت، ش را به سوى آسمان بلند کردهیدستها

پس مرا مؤاخذه مکن همچنانکه بناده و  ، رفتمیا تو مى دانى که من بناچار و با اکراه پذیخدا»

 (41) «رفتیت مصر را پذیکه ولایوسف را مؤاخذه نکردى هنگامیامبرت یپ

 :عهدى امام خوشحال بود فرمود تیکه از ولا کى از خواص خودیز به یو ن

 (48) «ن حال نخواهد ماندید و به این کار به انجام نخواهد رسیخوشحال نباش ا»
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 رى منفى امامیموضعگ

را شرط کارد کاه   یرفته بود زیرفت ولى عملا آن را نپذیعهدى را پذیامام بظاهر و در گفتار ول

ط را قبول کارده باود ولاى    یمامون شرا .ى نکندیتى نداشته باشد و درکارها مداخله یچ مسهولیه

ل کند و امام را آلات اجاراى مقاصاد خاود قارار      ید برخى کارها را بر امام تحمیگاهى مى کوش

 .ولى امام بشدت مقاومت مى کرد و هرگز با او همکارى نمى کرد، دهد

م نقل کرد که مامون به من گفت برخى از افاراد  یبرا امام رضا :دیمى گو« معمر بن خلاد»

ده اناد باه آناان واگاذار     یى که بر من شوریمورد اعتماد خودت را معرفى کن تا حکومت شهرها

ن یا من در ا، رفتى وفا کنى من هم به عهدم وفا خواهم کردیطى که پذیاگر به شرا»:به او گفتم.کنم

ش از تاو  یى و عزل و نصب نکنم و مشاور هم نباشم تا پن شرط داخل شدم که امر و نهیکار به ا

ناه باودم   یآنگاه که در مد، زى است که به آن فکر نمى کردمیسوگند به خدا خلافت چ، در گذرم

گران حاوائج خاود را باه مان     یو اهل شهر و د، بر مرکبم سوار مى شدم و رفت و آمد مى کردم

مثل وابستگان )م ین و من همچون عموها بودو آنا، عرضه مى داشتند و من بر آورده مى ساختم

ش یم در شهرها مقبول و مورد احترام بود تو نعمتاى با  یو نامه ها( میت داشتیمیبا هم انس و صم

ى بااز  یفزایو هر نعمتى هم بخواهى ب، ىیفزوده یاز آنچه خداوند به من عطا کرده است براى من ن

 (41). مامون گفت من به عهدم وفا دارم« از خداست که به من عطا مى شود

، رفتیى که ذکار شاد پاذ   یعهدى را بگونه یمقام ول پس از آنکه امام  یعهد تیجشن ولا

ار خشانود و  ینکاه بسا  یاساى و تظااهر باه ا   یهااى س یمامون براى اعلام به ماردم و بهاره بردار  

ف ال  »ب داد ویا جلوس ترت انشیو روز پنجشنبه براى دربار، خوشحال است جشنى بر پا کرد

عهادى او آگااه   یو ول رون رفت و مردم را از نظر مامون در باره ى اماام رضاا   یب« بن سهل

بپوشاند و  ( ان بودیکه لباس مرسوم علو)د لباس سبز یو فرمان مامون را ابلاغ کرد که با، ساخت

 ...عت با امام حاضر شوندیگر براى بیپنجشنبه ى د
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گران در یان و دیان و فرماندهان سپاه و قاضیشده همه ى طبقات اعم از دربار نییدر روز تع

ب داده بودناد  یا ى ترتیژه یگاه ویز جاین مامون نشست و براى امام ، لباس سبز حاضر شدند

ماامون  ، هماراه داشات نشسات   ه رى بیکه عمامه بر سر و شمشیز با لباس سبز در حالیو امام ن

امام دست خود ، عت مى کندین نفر باشد که با امام بیاول« عباس بن مامون»دش دستور داد فرزن

 .عت کننده بودیى خودش و کف دست بسوى بیرا بلند کرد چنانکه پشت دست بطرف چهره 

 .عت بگشایدستت را براى ب :مامون گفت

 .عت مى شدین بین چنیا رسول خدا  :امام فرمود

ساه  ین مجلاس ک یا در ا، عت کردند و دست او همچنان بالاى دستها باود یم با امام بآنگاه مرد

وسخنرانان و شاعران در باره ى ف ائل امام و در مورد کارى کاه ماامون   ، م شدیهاى پول تقس

 ...انجام داده بود داد سخن دادند

 .دیید و سخن بگویز خطبه بخوانیشما ن :سپس مامون به امام گفت

 :حمد و ثناى الهى خطاب به حاضران فرمودامام پس از 

 امبر یا ز بر ما حقى بخااطر پ یم و شما نیدار امبر یه ى پیما بر شما حقى از ناح»

و « میز لازم است حقتان را محترم بشامار ید بر ما نیکه شما حق ما را ادا کردیپس هنگام، دیدار

 .زى نفرمودیمجلس چگر در آن ید

 (23). سکه زدند «رضا»مامون دستور داد درهمها را بنام 
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 دیاقامه نماز ع

ام فرستاد که امامات  یمامون براى امام پ، د قربانیا عید فطر یاد اسلامى مانند عیکى از اعیدر 

توسات   ان مان و یا طى کاه م یتو شرا :امام پاسخ داد .دیرد و نماز را برگزار فرماید را بپذینماز ع

 .مرا از اقامه ى نماز معذور دار، مى دانى

 !لت تو را بشناسندیز ف ین کار آنست که مردم مطمهن شوند و نیمنظورم از ا :مامون گفت

د اماام  یار اصرار ورزیو چون مامون بس، ان مامون و امام رفت و آمد کردیفرستاده چند بار م

ن یا د ایا رى و ناچار بایولى اگر نمى پذ، دارىن کار معاف یشتر دوست دارم مرا از ایب :پاسخ داد

 ر مؤمناان علاى   یو ام د مانند رسول خدا یمن براى اقامه ى نماز ع، کار را انجام دهم

 .رون خواهم آمدیب

و دساتور داد فرمانادهان و   ، دییا ایرون بیا د بیل هسات یا هر طاور ما  :رفت و گفتیمامون پذ

 .د جلوى خانه ى امام حاضر شوندیعموم مردم بامداد ع ان ویدربار

ش از طلوع آفتاب کوچه ها و راهها از مردم مشاتاق پار شاد و حتاى زناان و      ید پیبامداد ع

ساوار  ، انیفرماندهان بهمراه سپاه .رون آمدن امام را انتظار مى بردندیکودکان هم آمده بودند و ب

د یامام غسل کرد و لبااس پوشا  ، آفتاب سر زد، بودندستاده یبر مرکبهاى خود جلوى منزل امام ا

گار  ینه و سر دیك سر عمامه را بر سیو ، د که از پنبه بافته شده بود بر سر نهادیى سپیو عمامه 

و باه همراهاان   ، خود را معطر ساخت و عصا در دسات گرفات  ، را از پس پشت بر کتف افکند

 .دیآنچه انجام مى دهم انجام ده:ش فرمودیخو

باراه  .مه ساق پاا باالا آورده باود   یز دامن لباس را تا نیکه شلوار و نیپاى برهنه در حال آنگاه

ر یا ر او تکبیهمراهانش به تکب، ر گفتیپس از چند گام سر به سوى آسمان بلند کرد و تکب، افتاد

 .ستادید و ایامام به در سراى رس...گفتند
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ن جستند و پاپوشاها از پااى   یها بر زمدند از مرکبیان چون امام را چنان دیفرماندهان و سپاه

 .ستادندیدر آوردند و پا برهنه بر خاك ا

صاحنه چناان شاور و عظمتاى     ، ر گفتندیر گفت و انبوه مردم با او تکبیامام بر در سراى تکب

اد فارا  یا ه و فریا شهر مارو را سراسار گر  ، ندیر مى گوین با او تکبیى آسمان و زمیداشت که گو

! ریا اى ام :د باه ماامون خبار بارد و گفات     یا ن دیاوضاع را چنا  چون« ف ل بن سهل». گرفت

ش ینگونه به مصلاى نماز برسد فتنه و آشوب مى شود و ما هماه بار جاان خاو    یبد« رضا»اگر

 .ام بفرست که باز گرددیبه او پ، میمناکیب

م باه شاما زحمات و    یم و دوسات نادار  یما شما را به زحمت اناداخت  :ام دادیمامون به امام پ

 .دید و با مردم همان کسى که قبلا نماز مى خواند نماز را برگزار نمایشما باز گرد، برسدرنجى 

و ماردم بار    (21). د و سوار شد و به خانه بازگشتیو پوش، اورندیامام دستور داد کفش او را ب

 و، افتند آنچه در مورد امام ابراز مى دارد تظاهر اسات یبى مامون پى بردند و دریفر نفاق و عوام

 ...اسى خود نداردیدن به اغراض سیهدفى جز رس
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 بحث و مناظره

او کاه از  ، ده بودیشیز اندیگرى نیتوطهه هاى د، ه امامیاست مزورانه ى خود علیمامون در س 

د باا روبارو کاردن دانشامندان باا آن      یعظمت مقام معنوى امام در جامعه رنج مى برد مى کوشا 

شکساتى بار آن گراماى    ، علمى و استفاده از دانش امامو به بهانه ى بحث و مناظره ى ، ح رت

ه و یا مایو در نظر مردم امام را ب، ت او در جامعه بکاهدیله از محبوبین وسید بدیوارد سازد تا شا

ش عظمات اماام و شرمساارى    یى جاز افازا  یا جه ین خدعه و مکر مامون نتیاما ا، مقدار سازدیب

د که خفاش مزورى یمجالس علمى چنان مى درخشو آفتاب دانش الهى امام در ، مامون نداشت

 .چون مامون را هر بار در آتش حسد کورتر مى ساخت

مى ، سته استیش مى زیش از هزار سال پیعه که پیه و محد  بزرگوار شیفق« خ صدوقیش»

 :سدینو

  بار آن  یو حار ، امون از متکلمان گروههاى مختلف و گمراه افرادى را دعوت مى کارد م»

، ن بجهت رشگ و حسدى بود که نسبت به امام در دل داشات یو ا، بر امام غلبه کنند بود که آنان

لت اماام اعتاراف کارد و باه     یان به ف یاما آن ح رت با کسى به بحث ننشست جز آنکه در پا

 (22) «...استدلال امام سر فرود آورد

نااگون  فرماان داد ساران ماذاهب گو   « ف ل بن ساهل »مامون عباسى به  :دیمى گو« نوفلى»

 و، روان زرتشتیو پ« هربذ اکبر» و« نیصابه»و بزرگان « راس الجالوت» و« قیجاثل»همچون 

 ...شان را گرد آوردیا« ف ل»، را جمع کند (20)و متکلمان « نسطاس رومى»

ل یا از امام تقاضا کرد در صورت تما متصدى امور امام رضا « اسری»له ى یمامون به وس

اسر بازگشت امام به مان  یچون ، و امام پاسخ داد فردا خواهم آمد، دیسخن بگوبا سران مذاهب 

 :فرمود
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نکاه ماامون مشارکان و صااحبان     یاز ا، ار اسات یتو عراقى هستى و عراقى هوش!اى نوفلى»

 «عقائد را گرد آورده است چه مى فهمى؟

 ...بشناسدزان دانشتان را ید و میازمایمى خواهد شما را ب، ت شومیفدا:گفتم

 «ل مرا باطل سازند؟یا مى ترسى آنان دلیآ»:فرمود

روز یا د ماى دارم خادا تارا بار آناان پ     یا و ام، مى ندارمین بیهرگز چن، نه به خدا سوگند:گفتم

 .گرداند

 «مان مى شود؟یدوست دارى بدانى مامون چه وقت پش !اى نوفلى»:فرمود

 .آرى:گفتم

و بر اهل زباور  ، لشانیل با انجیو بر اهل انج، تشانآنگاه که من بر اهل تورات با تورا»:فرمود

ان باا  یو بر روم، شانیبر هربذان با زبان پارس، ن با زبان عبرى خودشانیو بر صابه، با زبورشان

ى را محکاوم  یو آنگاه که هر دسته ، و بر اصحاب مقالات با لغتشان استدلال کنم، زبان خودشان

دند و باه گفتاار مان    یده و گفتاار خاود کشا   یا از عق و دسات ، لشان را باطل ساختمیکردم و دل

ن هنگاام  یا سات و در ا یه کرده است حاق او ن یابد مسندى که بر آن تکیمامون در مى ، دندییگرا

 «...میمان مى گردد و بعد امام فرمود و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظیمامون پش

ما از تو باه جاز    :هودى گفتیعالم « الجالوتراس »، ...گر امام به مجلس آنان آمدیبامداد د

آن ح ارت قباول   ، (24)م یریم و موساى نماى پاذ   یل و زبور داود و صحف ابراهیاز تورات و انج

ل اساتدلال  یباه تفصا   امبر اسالام  یا ل و زبور براى اثبات پیو با آنان به تورات و انج، کرد

گران بحاث کارد و چاون هماه خااموش ماندناد       یز با دین ق کردند ویآن گرامى را تصد، فرمود

 .«دیم بگویان شما کسى مخالف است و پرسشى دارد بى شرم و بیاى گروه اگر در م» :فرمود

ن باود کاه   یا اگر نه ا !اى دانشمند :ر بود گفتیکه در بحث و علم کلام بى نظ« عمران صابى»

ره یا باه کوفاه و بصاره و شاام و جز    را من یز، دن دعوت کردى پرسشى نمى کردمیخود به پرس
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ت خداى را بر مان ثابات   یافتم که وحدانیکسى را ن، نها سخن گفتمیو با متکلمان آن سرزم، رفتم

 ...کند

عماران قاانع شاد و     (22)، ان فرمودیل برهان اثبات خداى واحد را براى او بیبه تفص امام 

و محمد بنده ى ، چنان است که شما فرمودىافتم و گواهى مى دهم که خدا یدر، سرور من:گفت

آنگاه به قبله رو کارد و باه ساجده در    ، خته شدهینى درست بر انگیت و با دیاوست که براى هدا

و در ، دندیزى نپرسا یگر چیدند دیرا شن« عمران صابى»متکلمان چون سخن .افتاد و اسلام آورد

 (21). و مردم پراکنده شدند، ن خانه رفتندبه درو ان روز مامون برخاست و با امام یپا
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 شهادت امام

چ روى نمى تواناد اماام   یافته بود که به هیرا دریز، م به قتل امام گرفتیسر انجام مامون تصم

ز روز یا و عظمت امام و توجاه جامعاه نسابت باه آن گراماى ن     ، ش قرار دهدیرا آلت دست خو

ى وارد یا ت اجتمااعى اماام لطماه    یبود بر شخص لیو با تمام کوششهاى مامون که ما، افزون بود

و مامون ماى دانسات هار چاه     ، شترى مى گرفتیت و احترام امام روزاروز اوج بیشخص، سازد

ان و یگار عباسا  یو از ساوى د ، ر ماامون بار ملاتار ماى شاود     یت امام و تزویوقت بگذرد حقان

اضاى بودناد و حتاى باه     نار، عهدى خود باه اماام  یطرفداران آنان از عمل مامون در واگذارى ول

ب حکومات  یا ن ترتیو باد ، عت کردناد یب« م بن مهدى عباسىیابراه» عنوان مخالفت در بغداد با

لذا پنهانى در صدد نابودى امام بر آماد و او را  ، مامون از جهات مختلف در خطر قرار گرفته بود

ساوى خاود    ابد و هم بنى عبااس و طرفدارانشاان را باه   یمسموم ساخت تا هم از امام خلاصى 

 :و پس از شهادت آن گرامى به بنى عباس نوشت، جلب کند

، عهدى را به على بان موساى الرضاا واگذاشاته ام     تید که چرا مقام ولایشما انتقاد مى کرد»

د طرفاداران و  یماامون ماى کوشا    (21) «دییا پس به اطاعت من در آ، د که او درگذشتیآگاه باش

ت یا بى ماى خواسات نا  یو با تظاهر و عوامفر، از شهادت امام مطلع نشوند روان امام رضا یپ

قات پنهاان   یاماا حق ، عى در گذشاته اسات  یخود را پنهان سازد و وانمود کند که امام به مرگ طب

 .ژه ى امام و وابستگان از ماجرا با خبر شدندیاران وینماند و 

گفتارى دارد که چگاونگى اماور   ، است ك امام رضا یاران نزدیکه از « ابا صلت هروى»

 :و سر انجام قتل آن گرامى را براى ما بازگو مى کند، ن مامون و امامیما بیف

 :دمیپرس« ابا صلت»د ازیمى گو« احمد بن على انصارى»

عهاد خاود   یچگونه مامون با آنکه به احتارام و دوساتدارى اماام تظااهر ماى کارد و او را ول      

 او اقدام کرده باشد؟ممکن است به قتل ، ساخت
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ده بود اظهار احتارام و دوساتى   یمامون چون عظمت و بزرگوارى امام را د :گفت« ابا صلت»

و در چشام  ، ا دوسات اسات  یعهد خود نمود تا به مردم وانمود کند که امام دنیو او را ول، مى کرد

زى یا م از اماام چ امد و مارد یى وارد نید بر زهد و تقواى امام لطمه یاما چون د، مردم سقوط کند

، لت امام نازد ماردم روزافازون شاد    ین جهت مقام و ف یو بهم، دندیبر خلاف قدس و تقوى ند

کاى از آناان در بحاث    ید آنکاه  یا مامون از متکلمان شهرهاى مختلف افرادى را گرد آورد به ام

 ، علمى بر امام غلبه کند و مقام علمى امام نزد دانشمندان شکست بخورد

ان و یا هودیچکس از یاما ها ، ى آنان نقض امام نزد عامه ى مردم مشهور شودله یو آنگاه بوس

چ جادل  یز ها یا ن و برهمنان و ملحدان و دهارى ماذهبان و ن  یان و آتش پرستان و صائبیحیمس

روز شاد و او را باه   یا ى از فرقه هاى مسلمانان با امام سخن نگفت مگر آنکه امام بر او پیکننده 

 ، ش معترف ساختیاستدلال خو

ساته تار از   یبه خدا سوگند امام براى خلافات اولاى و شا  »:ن شد مردم مى گفتندیو چون چن

ن یو او ساخت خشامگ  ، ن خبرها را براى او بازگو مى کردناد یو ماموران مامون ا« مامون است

از گفاتن حاق در برابار ماامون پاروا       ز اماام  یو ن .دیمى شد و آتش حسدش زبانه مى کش

ز موجاب  یا ن نیا و ا، ند مامون بود مى فرماود یى که ناخوشایزهایارى مواقع چیبسو در ، نداشت

له هااى گونااگون   یو سر انجام چون از ح، نه ى او نسبت به امام مى شدیشدت خشم مامون و ک

 (28) «جه نگرفت پنهانى امام را مسموم ساختیه امام نتیخود عل

د در یا ز شرکت داشته است مى گویامام نو در دفن ، که خود همراه امام بوده« ابا صلت»زیو ن

 (21). راه بازگشت از مرو به بغداد در طوس مامون امام را با انگور مسموم به قتل رساند

در جلاوى قبار هاارون    ، ى که هارون قبلا مادفون شاده باود   یدر همان بقعه ، کر پاك امامیپ

 .بخاك سپرده شد

ن هنگاام  یهجرى بود و در ا230در روز آخر ماه صفر سال  واقعه ى شهادت امام رضا 

 ...سال داشت امام پنجاه و پنج
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 .کان بر روح مقدس آن بزرگواریامبران و پاکان و نیدرود خدا و پ

ات برخاى ساتمگران و از آن   یا خ موجب آن شده که ابعاد جنایف تواریسکوت و تحر، بارى

له گرى نه تنهاا  یلت و حیمامون با رذ، ر نباشدندگان بدرستى آشکایجمله مامون عباسى براى آ

ان یا ارى از وابساتگان اماام و علو  یبلکاه بسا  ، را سر انجام مسموم و مقتاول سااخت   امام 

و ، ا آواره ى شهرها و دشتها و کوهها نماود یا نابود کرد یز یان وفادار به امام را نیعیبزرگوار و ش

ى فارارى  یا ك بگوشاه  یان پنهان و گمنام هر یآن گرامچنان عرصه را بر آنان تنگ ساخت که 

و از ، ساتند و مردناد  یز گمناام ز یا دند و برخاى ن یو سر انجام برخى شربت شهادت نوشا ، شدند

ز توساط  یا ست و برخى خبرهاى پراکنده نیچ خبرى در دست نیارى از آنان هیخ زندگى بسیتار

 ...ان ضبط و محفوظ مانده استیعیش

ز بهره ورى از دانش امام على بن موساى الرضاا   یبراى تبرك و ن چند گفتار از امام رضا 

 :میز بزرگوار را ذکر مى کنیبرخى سخنان آن عز، 

د شناخته ماى  یر زبانش پنهان است و چون سخن بگویمرد زد« المرء مخبوء تحت لساان » -1

 (13). شود

ش از انجاام کاار تاو را از    یشاه پا  یر و اندیتادب « ؤمنك مان اداد یل  ببل اععمیرالتدب» -2

 (11). من مى داردیمانى ایپش

نى ینى با اشرار و بدکاران موجب بادب یهمنش« اریمجالسة الاشرار تورث سوء اعظن بالاخ» -0

 (12). کان و درستکاران مى شودینسبت به ن

ى است باراى  یدشمنى با بندگان خدا بد توشه « بئس الزاد الى المعاد اععدوان على اععباد» -4

 (10). آخرت

. ش را بشناسد هلاك نمى گرددیکه قدر و منزلت خویشخص« ما هلك امرء عرف بادره» -2
(14) 

 (12). دینه ها را از دلها مى زدایه کیهد« ة تذهب الضغائن من الصدوریالهد» -1
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امت آنکاس باه   یدر ق« لاهل  كمیرمة احسنكم خلقا و خیو  اعقیابربكم منى مجلسا » -1

 (11). کوکارتر باشدیا خوش اخلاقتر و نسبت به خانواده ى خود نیکتر است که در دنیمن نزد

 (11). ستیانت کند از ما نیکسى که به مسلمانى خ« س منا من خان مسلمایع» -8

ن شود خشامش او را  یمؤمن چون خشمگ« ره  غضب  عن ح یخالمؤمن اذا غضب لم » -1

 (18). رون نمى بردیت حق بیاز رعا

ع یل و قال و ضایخداوند ق« ل و اعقال و اضاعة المال و كثرة السؤالیبغض اعقیان الله » -13

 (11). را دشمن مى دارد( و بى مورد)ار یکردن مال و پرسش بس

 (13). محبت کردن با مردم نصف عقل است -11

در هماه  -ه خاود باشاد  یا چه على اگر یانصاف و حقگو:ز استین کارها سه چیسختتر -12

 (11). مانى در اموال مواسات کردنیبا برادران ا-اد خدا بودنیحال ب

ز از یا گران نیش آماده کرده اند مى خورد تا دیى که مردم برایشخ  با سخاوت از غذا -10

 .(12)ى که او آماده مى سازد بخورند یغذا

د که گمراه ماى  یر آن نجوئیدر غت را ید و هدایقرآن کلام و سخن خداست از آن نگذر -14

 .(10)د یشو

 خدا چگونه و کجاست؟:دندیبه چند پرسش پرس  پاسخ امام

، د و خود مکان نداشات یرا خداوند مکان را آفریز، ن تصورى غلط استیاساسا ا :امام فرمود

چگاونگى و  پس خدا با ، بر کنار بود( بیو ترک)و چگونگى ها را خلق کرد و خود از چگونگى 

 .ه نمى گرددیاس و تشبیزى قیو به چ، دیو به حس در نمى آ، مکان شناخته نمى شود

 چه زمانى خدا بوجود آمده است؟ -

 .م چه وقت بوجود آمده استیبگو چه زمانى نبوده تا بگو -امام

 وجود دارد؟( نکه جهان قبلا نبوده و مخلوق استیعنى ای)لى بر حدو  جهان یچه دل -
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ى و کساى کاه مانناد    یده یافریو خود مى دانى که خود را ن، دى سپس بوجود آمدىنبو -امام

 .اورده استیز ترا بوجود نیتوست ن

 د؟یف کنیممکن است خدا را براى ما توص-

د یا شه در اشتباه و گمراهى است و آنچه ماى گو یف کند همیاس توصیآنکه خدا را با ق -امام

ف مى کنم بدون آنکاه  یف فرموده است تعریف و توصیمن خدا را به آنچه خود تعر، ناپسند است

دگان درك یا خدا با حاواس آفر «درك بااووا یلا »:ا صورتى در ذهن داشته باشمیتى یاز او رؤ

ه یبادون تشاب  «  ی شبا یرمعروف بغا»، اس نمى شودیبه مردم ق« قا  بادا یو لا »، نمى شود

بدون آنکاه بتاوان هماننادى باراى او     ، ك استین علو مقام به همه نزدیدر ع، شناخته مى شود

در حکام و ق ااوت   « ت یور ى  بضایجو لا »، به مخلوقات خود مثال زده نمى شود، معرفى کرد

 (14). ات و نشانه ها شناخته مى گرددیبه آ...خود بر کسى ستم نمى کند

 ن بدون حجت و امام بماند؟یا ممکن است زمیآ -

ان را یا نیحجت خدا وامام خاالى بماناد هماه ى زم   ن از یك چشم بر هم زدن زمیاگر  -امام

 .فرو خواهد برد

 د؟یح بدهیتوض( امام عصر عج)ممکن است در باره ى فرج  -

 ا نمى دانى که انتظار فرج جزو فرج است؟یآ -امام

 !اموزىینه نمى دانم مگر به من ب -

 (12). انتظار فرج از فرج است، آرى -امام

 ست؟یمان و اسلام چیا -

ى برتار از  یا و تقوى مرتبه ، ى بالاتر از اسلامیمان مرتبه یا: رت باقر العلوم فرمودندح -امام

. م نشده اسات یان مردم تقسین میقیزى کمتر از یو چ، ى برتر از تقوى استین مرتبه یقیمان و یا
(11) 

 ست؟ین چیقی -
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، ق ااى الهاى  ت باه  یو رضا، م در برابر اراده و خواست اویتوکل به خداى متعال و تسل -امام

 (11)( و از او مصلحت خواستن)ش به خدا یو واگذارى امور خو

 ست؟ین مى برد چیکه عمل را از ب( نى و خود پسندىیخود ب)عجب  -

کاو  یاز جمله آنکه کار زشت در نظر بنده جلوه مى کناد و آن را ن ، عجب درجاتى دارد -امام

و از جملاه  ، وبى انجاام داده اسات  مى پندارد و از آن خشنود مى شود و گمان مى کند کاار خا  

که منات گذاشاتن   یدر حال، مان مى آورد آنگاه بر خدامنت مى گذاردیآنکه بنده به خداى خود ا

 (18). حق خداست

 دى داشت؟یدر دل خود ترد« طمهن قلبىیو لکن ل» :م که گفتیا ح رت ابراهیآ -

 (11). دیافزاین او بیقین بود که خدا بر یو منظورش ا، ن داشتیقیم ینه ابراه -امام

ر او روى آوردند باا آنکاه ساابقه    یدورى کردند و به غ ر مؤمنان على یچرا مردم از ام -

 براى مردم معلوم و آشکار بود؟ امبر یى ف ائل آن ح رت و مقام و منزلت او نزد پا

ادران و عموها و دائى ها و بستگان آناان کاه باا    از پدران و بر  ر مؤمنانیچون ام -امام

ن باعاث دشامنى و   یو ا، ارى کشته بودیز بودند تعداد بسیاو در جنگ و ست خدا و رسول 

ر آن یا ولى و رهبر آنان گردد و نسبت به غ  ر مؤمنانیو دوست نداشتند ام، نه ى آنان شدیک

و جهااد باا    امبر یا شاگاه پ یر او در پیا را غیا ز، دشمنى را نداشتندن احساس و یح رت ا

ر او رو یا ر مؤمنان دور شدند و به غین جهت مردم از امیر مؤمنان را دارا نبود بهمیدشمن مقام ام

 (83). آوردند
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 یپاورق

ملحقات  01ص  11و قاموس الرجال ج  282د ص یو ارشاد مف 032و اعلام الورى ص  481ص  1به کافى ج  -1

 .مراجعه شود

 .است« تکتم»ن بانویگر اینام د -2

 032اعلام الورى ص  -0

 034اعلام الورى ص  -4

 011ص  1کافى ج  -032اعلام الورى ص  -2

 014اعلام الورى ص  -1

 012اعلام الورى ص  -8

 280ص  1کافى ج  -1

 012ص  4مناقب ج  -13

 114ص  2ون اخبار الرضا ج یع -11

 203ص  8کافى ج  -12

 218ص  1کافى ج  -10

 013ص  4مناقب ج  -14

 288ص  2کافى ج  -12

 288رجال کشى ص  -201ص  2ث ج یمعجم رجال الحد -11

 481ص  1کافى ج  -11

 221ص  8کافى ج  -18

 221ص  1ر ج یخ ابن اثیتار -11

ماروج  »را نوشته اناد و از جملاه باه    « ى بن اکثمیحی»خى که خلافت مامون و شرح زندگى یرجوع شود به توار -23

 .«ابن خلکان»خ یو به تار« الذهب مسعودى

 038و  284وطى ص یخ الخلفا  سیبه نقل از تار 11محمد جواد ف ل الله ص ، الامام الرضا -21

 .خ رجوع شودیگر کتب تواریو د ابو الفرج اصفهانى و تتمة المنتهى"ن ییمقاتل الطالب"به  -22

 و مساند اماام رضاا    101ص  41و بحاار ج   214 -210نى ص یجعفار مرت اى الحسا   ، اة الاماام الرضاا  یح -20

 120ص  2ون اخبار ج یو ع 18 -11ص  1ج  
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 201ص  2ون اخبار ج یو ع 213ص  41و بحار ج  214اة الامام الرضا ص یح -24

 2ون اخباار ج  یا و ع 118ص  1و مسند امام رضاا ج   12ص  0و کشف الغمه ج  214اة الامام الرضا ص یح -22

 211ص 

 212ص  2ون اخبار ج یو ع 11ص  1و رجال ممقانى ج  212اة الامام الرضا ص یح -21

 41و بحاار ج   113ص  2ون اخباار ج  یا و ع 111ه ابى فراس ص یمیو به شرح م 014اة الامام الرضا ص یح -21

 .رجوع شود 11ص  2و مسند امام رضا ج  180ص 

 181ص  41بحار ج  -28

 منتهى الامال -418ص  1کافى ج  -21

 118ص  2ون اخبار الرضا ج یع -11ص  41بحار ج  -03

 101ص  2ون اخبار الرضا ج یع -00

 100 -102ص  2ون اخبار الرضا ج یع -04

 104ص  2ون اخبار الرضا ج یع -02

 121ص  41بحار ج  -01

 (244خ ص یمنتخب التوار)ف آباد و شش فرسخى مشهد مقدس واقع شده است یم فرسخى شریده سرخ در ن -01

 102ص  2ون اخبار ج یع -122ص  41بحار ج  -08

ن سانگ اناواع وساائل    یار مورد توجه اسات و از هما  یز بسین کوه مى تراشند هم اکنون نیظروفى که از سنگ ا -01

و عماوم اهاالى مشاهد از داساتان     ، شود و از کالاها و سوقاتهاى معروف شهرستان مشاهد اسات  ز ساخته مى یگر نید

 .ن کوه و برکت آن آگاهى دارندیدعاى ح رت در مورد ا

 102ص  2ون اخبار ج یع -122ص  41بحار ج  -43

 .است ن مکانى که اکنون مرقد مطهر امام رضا یهم -41

 101 -102ص  2اخبار ج ون یع -122ص  41بحار ج  -42

 213د ص یارشاد مف -40

 213د ص یارشاد مف -44

 108ص  2ون اخبار الرضا ج یو ع 228 -221ع ص یعلل الشرا -42

 141ص  2ون اخبار الرضا ج یع -41

 12امالى صدوق ص  -41

 212د ص یارشاد مف -48

 114ص  2ون اخبار الرضا ج یع -41
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 2 -212د ص یارشاد مف -23

 148 -141ص  2ون اخبار ج یع -210 -214د ص یمفارشاد  -21

 111 -112ص  41بحار ج  -22

ا یا ا ستاره پرساتان  یفرشته پرستان :نیصابه -هودیس علماى یرئ:راس الجالوت -حىیس اسقفان مسیرئ :قیجاثل -20

ان و آتاش  است و به خاادم آتشاکده و قاضاى گبار    « هربد»معرب : هربذ -مان نداشتندیعتى ایکه به نوبت و شریکسان

 .که در علم عقائد مهارت داشتندیکسان:متکلمان -پزشك رومى: نسطاس پرستان گفته مى شود

ز اماام را  یا نراه نیمان نداشت ولى به آن آشنائى داشت و مى خواست از ایل ایهودى بود و به انجیراس الجالوت  -24

 .کند ز استدلالیل نید تقاضا کرد که امام به انجیازمایان بیحیدر ح ور مس

 .ذکر شده است «د صدوقیتوح»ان فرمود در کتاب یدر آن مجلس ب برهان مفصل و ژرفى که امام  -22

 41 -42ص  1و اثباة الهداة ج  421 -421د صدوق ص یتوح -21

 041اة الامام الرضا ص یر آن به نقل حیو غ 241ص  13ه ج یة و النهایالبدا -1303ص  11طبرى ج  -21

 241ص  2ون اخبار ج یع -28

 242ص  2ون اخبار ج یع -21

 211 -214ص  1ج   مسند الامام الرضا -12و -14و -10و -12و -11و -13

 214 -032ص  1ج   مسند الامام الرضا -18و -11و -11

 282 -213ص  1ج   مسند الامام الرضا -11و -13و -11

 214 -032ص  1ج   الرضامسند الامام  -12

 214 -032ص  1ج   مسند الامام الرضا -10

 13 -41ص  1ج   مسند الامام الرضا -14

 221ص  1ج   مسند الامام الرضا -12

 228ص  1مسند الامام الرضا ج  -11

 228ص  1ج   مسند الامام الرضا -11

 282ص  1ج   مسند الامام الرضا -18

 012ص  1ج   مسند الامام الرضا -11

 81ص  2ج   ون اخبار الرضایع -83


